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 ��محسن رنجبر

 ـيشناسي تـاريخي   به مطالعه، بررسي و جريان حاضرپژوهش  تـرين و   ي از مهـم ك
يعنـي قرائـت حماسـي ـ      هـا از واقعـة عاشـورا،    ها و برداشت مشهورترين قرائت

پـردازد. بـر ايـن    يد بر مقاتـل) مـي  ك(با تأتا مشروطهاي از عصر صفويهاسطوره
ميـان آن  دو واژة حماسه و اسطوره و رابطه و نسـبت  ز بيان چيستي اساس، پس ا

 ـدو، به تبيين و پيشـينة ايـن روي   رد و قرائـت پرداختـه شـده اسـت. در ادامـه،      ك
هـا و   ها و ويژگي رد، يعني تبيين و تحليل شاخصكشناسي تاريخي اين روي جريان
ها و عوامل پيدايش و ترويج قرائت ياد شده، مورد مطالعه و پـژوهش قـرار     زمينه

  گرفته است.
 ، صفويهاي قرائت حماسي ـ اسطوره عاشورا، ، السلام عليه امام حسين: ها كليد واژه
 .و قاجار
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 ار ناپذير قيام عاشورا، بعد حماسـي ايـن واقعـه و سـيره و رفتـار     كي از ابعاد انكي
ويـژه در روز   و يارانش در سيرِ قيام و بهالسلام  عليه نيشجاعانه و دليرانة امام حس

هـنِ بسـياري وجـود    كهاي معتبر  و گزارش ست. اگرچه در اين باره اخبار عاشورا
نگـاران دوران صـفويه و قاجـار، بـا ارائـة      دارد، اما بسـياري از مورخـان و مقتـل   

بسـيار و تشـبيه و پيونـد زدن ايـن واقعـه بـه        ت غيرمعتبر و نادرسـت  هاي گزارش
 :هماننـد  اي در آثار ادبـي ـ تـاريخي و مـذهبي     هاي قهرمانان ملي و افسانه داستان
ايِ  حماسـي ـ اسـطوره    ها، تفسير و برداشت    نامهها و حمزه نامه ها و مختار هشاهنام
ه پيش از پرداختن بـه تبيـين ايـن    كاند  ردهكاز بعد حماسي اين واقعه ارائه  يخاص

 »حماسـه «مناسـب اسـت تعريفـي از دو واژة     مسائل ديگر مربوط به آن، قرائت و
 .و رابطة ميان آن دو ارائه شود »اسطوره «و

اي اسـت تـازي و بـه معنـاي دلاوري، دليـري،       ، واژه»حمـس «، از مـادة  »حماسه«
اي تـازي و   نيـز واژه » اسطوره « ١شجاعت و شدت و صلابت در امر دين و جنگ.

هاي فارسي اين واژه به سـه   اما در فرهنگ ٢،است به معناي نوشتن» سطر «از مادة 
 ٣شده است. افسانه معنا سخن پريشان و بيهوده، سخن باطل ومعناي 

شناس و اسطوره پـژوه   اما تعريف اصطلاحي اسطوره، مبتني بر ديدگاه اسطوره
ه مكاتب گوناگون بر اساس اصول و مـوازين مـورد پـذيرش خـود،     كاست، چرا 

يـق و نسـبتاً   ن، ارائة تعريفـي دق يا بر اند. بنا تعاريف گوناگون از اين واژه ارائه كرده
طلبـد.   طولاني و خارج از موضوع اين نوشتار را مي فراگير از آن، بحثي پيچيده و

تـوان گفـت    مي ساده و روشن از اسطوره، اجمالاً ينجا براي ارائة تعريفيالبته در ا
 ين واژه دو تعريف متضاد شده است:ا  كه از
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ته و آن را الگويي ياف» رمزي «ه در اسطوره معنايي كشناسان  تعريف اسطوره .١
تي مقـدس كـه از گذشـتگان بـه     منشأ فوق انساني دارد و هم چـون سـن  و كه كني

 توضيح بيشتر در اين بـاره  ٤پيروي از آن لازم است. رو رسد؛ از اين بازماندگان مي
آن اسـت، چـون    عريف، با تاريخ، بيگانه و حتي ضداسطوره بر اساس اين تآنكه 

زمان است و ايـن ويژگـيِ ذاتـي اسـطوره      زمان بيزمان اسطوره، زمان سرمدي يا 
گويند. چون اسطوره، نمودار الگـو و سرمشـق   » بازگشت جاودانه«است كه به آن 

 ٥وقفه تكرار شود. رو بايد بي يا عين ثابت است، از اين
امـري   . تعريفي متداول از عصر يونان باستان تا عصر حاضر كـه اسـطوره را  ٢

   ٦اند. تلقي كردهو داستاني موهوم  »معنا بي«
 حماسه و اسطوره چه ارتباطي و نسبتي با هم دارند، از ديدگاه برخياينكه  اما

شناسان، حماسه، زادة اسطوره است؛ حماسة راستين و بنيادين،  محققان و اسطوره
آيـد. از ايـن رو حماسـه تنهـا در فرهنـگ و ادب       تنها از دلِ اسـطوره بيـرون مـي   

   ٧اي ديرين دارند. يخي كهن و اسطورهآيد كه تار مردماني پديد مي
نكتة ديگر، رابطه ميان افسانه و اسطوره است. اسـطوره در فارسـي گـاهي بـا     

كه اكنون اين دو واژه به يك معنـا نيسـتند.   انه يكي دانسته شده است، در حاليافس
هـا روان اسـت، امـا     هاي مردمي است كه بر سر زبـان  ها و حكايت افسانه، داستان

اي كـه اسـطوره ناميـده     اي پيكرة فرهنگي و سازمان و سامان انديشه ونههنوز به گ
سـامان   هايي پراكنـده و بـي   ها، داستان افته است. به ديگر سخن، افسانهيشود، ن مي

هـا و بنيادهـايي سـاختاري شـمرده شـوند كـه سـرانجام         توانند مايه هستند كه مي
هـايي گسسـته و    هـا، پـاره   نهپديد خواهد آمد. به تعبير سـوم، افسـا    اسطوره از آن

تواننـد بـود كـه آن را     شناسي رازآميز و باستاني مي اي جهان هاي خام از گونه مايه
هـايي   ها و بخـش  توانند پاره ها مي كه از سوي ديگر، افسانه ناميم، چنان اسطوره مي
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اي زنـده و   اي كهن باشند كـه كـارايي و ارزش خـود را چونـان پيكـره      از اسطوره
  ٨دست داده است. فرهنگي از

ــا  ــت و برداشــت حم ــر اســاس رواي ــام    ب ــد ام ــر چن ــاريخ عاشــورا، ه ســي از ت
ميـت و عـده در برابـر سـپاه     كو يارانش در روز عاشورا از نظر  السلام عليه حسين

 امـا چـون ايمـان و بـاور الهـي بسـيار      بودنـد،   كچند هزار نفري عمر سـعد انـد  
مند بودند، با شـجاعت و   انگيزة نبرد بسيار خوبي بهرهبالايي داشتند و از روحيه و 

 دام از آنـان ك ـه هـر  كجنگيدند تا جايي  دليري خاصي به ميدان نبرد پا گذاشته و 
چندين تن از سپاه يزيد، توانـايي مبـارزه و جنگـاوري داشـتند. بـه تعبيـر       برابر با 

، السـلام  عليـه  ديگر، نقـش آفرينـان تـاريخ عاشـورا و در رأس آنـان امـام حسـين       
اي  ه آفريدنـد، حادثـه  ك ـاي را  العـاده و اسـتثنايي بودنـد و حادثـه     هاي فـوق  انسان

م نظير ـ در تاريخ اسلام بوده است. آنـان قـدرت و توانمنـدي     كنظيرـ يا لااقل  بي
ها و  هنگام مبارزه و نبرد، از خود شجاعت از آنان كي اي داشته و هر جسمي ويژه

 دادند. العاده نشان فوق  هاي دليري
ها و عواملي، اين بعد از واقعـة   اما در دوران صفويه تا مشروطه، به سبب زمينه

هـاي   ها و ويژگي اي، روايت شده و شاخصرد حماسي ـ اسطوره كعاشورا، با روي
وقتــي بســياري از مورخــان و   اد شــده اســت. بــراي نمونــه،يــآن  يخاصــي بــرا

ــل ــته  مقت ــن دوره خواس ــان اي ــوا نويس ــجاعت، ت ــد ش ــاوري  ان ــدرت جنگ ن و ق
هاي  نند، با استناد به برخي از گزارشكو يارانش را تبيين و ترسيم  السلام عليه امام

هـا،   از يـاران حضـرت، ده   كهاي سپاه عمر سعد را به دست هري شتهكغيرمعتبر، 
و يـارانش و   السـلام  عليـه  اند! يا شيوة مبارزه امـام  صدها و حتي هزاران تن نوشته

آفرينـي   رو هـر چنـد نقـش    اند. از اين ردهكاي گزارش  را افسانهشتن سپاه دشمن ك
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آنان در مدت و زمان معيني بوده، اما به اقتضاي تعريف نخست اسطوره، به سبب 
ار سـترگ آنـان در تـاريخ مانـدگار شـده و      كان بودن اين حادثه، كفرازمان و فرام

اي آينـده در  ه ـ محدود به عصر خويش نگرديده و با درنورديدن زمان، براي نسـل 
 هر برهه و عصري، الگو شده است.

شـــجاعت و دلاوري امـــام  بـــارةهـــاي معتبـــرِ بســـياري در گـــزارش رچـــه اگ
مـدار   سي و عزت احتجاجات و سخنان حما :و يارانش (از جمله السلام عليه حسين

ي و برخي از يارانش در سير نهضت و نيز رجزهاي حماس ـ السلام عليه امام حسين
ننده و مبارزه و نبرد جوانمردانه و شجاعانة آنان در روز عاشورا) زمينة كو تشجيع 

توان هيچ مأخذ و سند  ميه است، اما ن مناسبي براي برداشت و قرائت حماسي شد
رد رسوم و جا افتاده از مفهـوم شـجاعت و   كبارة آغازِ برداشت و رويمشخصي در

رد. بـه  ك ـايرانيان رواج داشـته، ارائـه   ه در عصر صفوي و قاجار در ميان كحماسه 
ـ ه مبتني بر روايت حماسي  كنقّالي  اي و ه ادبيات شاهنامهكرسد از زماني  نظر مي
اي در تـاريخ ايـران بـوده     اي ازجنگاوري قهرمانان ملـي و افـراد اسـطوره    اسطوره

ماعي آنان رد و با زندگيِ فردي و اجتكاجتماعي ايرانيان رسوخ  است، در فرهنگ
گونه برداشت و قرائت حماسي از واقعـة عاشـورا پـا بـه     ين شد، به تدريج اينعج

ه ردي ب ـك ـرسد انگيزة اصلي چنين روي گذاشته باشد. البته به نظر مي عرصة وجود
آنكـه   پرستي ملي و قومي است، به ويـژه  قهرمان اين واقعه، اشباع و ارضاي حس
آخـرين   سـو، بـا   كه از يكد پيشوايي مقدس باش اگر آن قهرمان، قهرماني ديني و

از سوي ديگر، جايگاه خاصـي   پيامبر و فرستادة خدا، نسبت خويشاوندي داشته و
ه به سـبب رويـارويي و   كامام و مقتدا در باورهاي ديني مردم داشته است  در حد

، بـا گروهـي   هاي حيواني و دين ستيزانة گروهي ظالم عدم تسليم در برابر خواسته
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هايي بر  ت و سرافرازي، مظلومانه شهيد شدند. چنين انسانزمال عكاز يارانش در 
ها  سرشت و عدالت خواهي، شايستة بالاترين ستايش كاساس نگرش هرانسان پا

نويسـان و حتـي    هستند و براي هميشه، الگو و قابل اقتدا. برخي مورخان و مقتـل 
را شاعران دوران مورد بحث، با چنين نگرشي به گزارش و روايـت تـاريخ عاشـو   

و  السـلام  عليـه  و چون درصدد تفسير و ترسيم سـيماي حماسـي از امـام     پرداخته
هاي بسيار در گزارش تاريخ ايـن   تحريفات و وارونه نويسي اند، دچار يارانش بوده

هـاي ايـن قرائـت، بـه ايـن       ها و ويژگي ه در ادامه، با بيان شاخصكاند  واقعه شده
 شود. پرداخته مي عموضو

اي از واقعة عاشورا، تفسـير   قرائت حماسي ـ اسطوره هاي مهم در  ي از شاخصكي
و خانـدان و   السـلام  عليه ناهمگون و برداشت نادرست از شجاعت و دلاوري امام

هـاي   : ارائة گـزارش در موارد ذيل يافت توان ت را ميگونه برداشيارانش است. اين
اغراق آميز و غيرواقعي از چگونگي به ميدان رفتن و مبارز طلبيـدن و در نهايـت،   

 ـ هـاي بـدن    هـا و زخـم   تعـداد جراحـت   ٩السـلام،  عليـه  يـاران امـام   كت ـ كنبرد ت
 ي    آمار عجيب و غريب از تعداد سـپاهيان عمـر سـعد و بسـياري     ١٠،السلام عليه امام

هـا و   و يارانش و آمار بالاي كشـته  السلام عليه آنان در زمان محاصره و نبرد با امام
و  هزاران صدها، كه جايي تاو يارانش  السلام عليه امام دست بههاي دشمن  زخمي

تـرين،   البته دربندي كـه ضـعيف   ١١!شده است نوشته نفرها و صدها هزار  حتي ده
را از واقعـة عاشـورا در نگاشـتة خـود ارائـه      ها  ترين گزارش ترين و پرخرافه دروغ

كرده، ناچار شده تا كشته شدن ايـن تعـداد از سـپاهيان عمـر سـعد را بـا توجيـه        
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سـاعت بـودن روز عاشـورا! بـه ذهـن       ١٣يا هفتاد و دو ١٢و نادرست هفتادعجيب 
 ند.كخواننده و مخاطب القا 

ادرست و تفسير نويسان اين دوران با برداشت ن رسد مورخان و مقتل به نظر مي
و يارانش، شجاعت و دلاوري آنان را  السلام عليه شجاعت امام عوامانه از قدرت و

شان چند متر و چند ذرع بـود    طول شمشير و نيزه اند (مثلاً ردهكتفسير  يا به گونه
رد و يـا آنـان بـا    ك ـ بريد يا قطع مي يا ابزار و ادوات جنگي آنان به گونة خاص مي

جنگ، نهيب و فريـاد زده و سـپاهيان عمـر سـعد را مـورد       شيوة خاص در ميدان
رده و ك ـو شنوندگان را تشجيع  شتند) تا خوانندگانك حمله قرار داده و آنان را مي

و يـارانش   السلام عليه به امام حسين و در نهايت، شيفتگي و شيدايي آنان راتوجه 
قلـب امـام   هـن، شـجاعت و قـوت    كهاي معتبـر   ه گزارشكبرانگيزانند. در حالي 

و قابل باور، ترسيم و تفسير  و يارانش را منطقي، منطبق بر واقعالسلام  عليه حسين
الحديد در توصيف شجاعت، تسليم ناپذيري و سـتم    براي نمونه، ابن ابي اند. ردهك

 نوشته است:  السلام عليه ستيزي امام
ن، خانـدان و  تر از او نديدم كـه از بـرادرا   گفتند: هيچ مغلوبي را شجاع روز طف

كرد. گمان  يارانش تنها مانده باشد، او مانند شير خشمگين، سواره نظام را نابود مي
پذيري و تسليم شدن خودداري كرد، چيست؟ مردي كه  از ستم بارة مردي كهتو در

كه به آنان امان داده شد و سـوگندهاي  ران، برادران و عموزادگانش با آنخود، پس
ه در امان خواهند بود، چندان جنگيدند كه كشته شـدند.  استوار بر آنان خوردند ك

او كسي است كه خودداري از تسليم و زبوني را براي عرب، معمول كرد، چنـدان  
 ١٤كه پس از او پسران زبير، مهلّب و ديگران به او اقتدا كردند.

سـتم ناپـذيري امـام     انـد،  ستم نپذيرفته هكساني كاو ذيل گزارش درباره  همچنين
 :رده استكالسلام را چنين توصيف  يهعل حسين
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زير ساية شمشيرها آموخت و  ه به مردم غيرت و مرگ راكسرور و آقاي اين افراد 
السـلام   عليـه  طالب بن ابي بن علي و زبوني برگزيد، ابوعبداالله حسينآن را بر پستي 

 ١٥اما حضرت تن به خواري نداد. ه بر او و يارانش امان عرضه شد،كاست 

آميـز و نادرسـت توانمنـدي و     هاي ايـن قرائـت، تصـوير مبالغـه     از ديگر شاخص
ــجاع    ــدتر و ش ــدف نيرومن ــا ه ــد ب ــپاه يزي ــاوري س ــوه دادن  جنگ ــر جل ــام  ت ام

ن اسـاس اسـتوار   اين ويژگي بر اي هكو يارانش است. توضيح آنالسلام  عليه حسين
فـرد يـا    كار و اقدام ي ـكبيشتر عظمت، اهميت و ارزشمندي  كه براي دركاست 

انسـاني را   هاي سهمگين انساني و غيـر  ها و سختي گروهي، بايستي موانع، چالش
ه ك رده و شناخت. چنانكاند، مطالعه و بررسي  ردهكرو بوده و تحمل  هه با آن روبك
نيز رويـارويي و نبـرد بـا    وآله  عليه االله صلي ر اكرمپيامب هاي رسالت ي از دشواريكي

انات جنگي، چندين برابـر  كه از نظر قواي انساني و تجهيزات و امكاني بود كمشر
و مسلمانان وآله  عليه االله صلي سپاهيان اسلام توانمندي داشتند، اما با اين همه، پيامبر

ار آنـان را در  ك ـترگي ه اين، عظمـت و س ـ كها، پيروز ميدان بودند  در بيشتر جنگ
نويسان مقطع مورد بحث،  رساند. به هر حال، برخي مورخان و مقتل جبهة حق مي

ــت و    ــوه دادن عظم ــگ جل ــر رن ــراي پ ــري   ب ــي و دلي ــد حماس ــبع ــام  ارك ام
آميز و نادرست از ايـن اصـل    ربلا، به شيوة مبالغهكو يارانش در السلام  عليه حسين

برخي از افراد خيالي سپاه عمر سعد را برابر وقدرت و توان جنگاوري   بهره گرفته
ه چنـين  ك ـاند  رده و سپس در ادامه، افزودهكبا صد و حتي هزارمرد جنگي معرفي 

 ١٦ي از يارانش شدند.كيا يالسلام  عليه امامي جنگي، مغلوبتوانمندافرادي با آن 
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  سيحما ادبياتهاي اين قرائت، توصيف اديبانه و مسجع همراه با  از ديگر ويژگي
از حوادث قيام عاشورا و چگونگي به ميدان رفتن و مبارز طلبيدن  كننده عتشجي و

ن ي ـسـت. ا السـلام و يـارانش در روز عاشورا   عليـه  امـام حسـين   و در نهايت نبـرد 
هـا،   به سـبك شـاهنامه   دبيات نقالي وآميز و در قالب ا ف با رويكردي اغراقيتوص

رسد علت چنـين   به نظر مي ١٧است. صورت گرفته ها ابومسلم نامه ها و مختار نامه
روايت و توصيفي از وقايع عاشورا، مقبوليت و جـذابيت آن نـزد تـودة مـردم بـه      

  سبب تهييج عواطف و احساسات آنان بوده است.

مربوط به شـاهان  بوبيت و مقبوليت و جايگاه ويژة القاب و عناوين با توجه به مح
در زمـان نگـارش ايـن    … و  شاه، سلطان، شاهزاده، شهسوارو سلاطين، همانند: 

گيـري از ايـن    كـارگيري و بهـره   هاي ايـن قرائـت، بـه    آثار، يكي ديگر از مشخصه
بايد اذعان  اگرچه و خاندانش است.السلام  عليه دربارة امام حسين واژگان و تعابير

پادشـاه) در  (= كمل ـ هماننـد  اين واژگـان و تعـابير   ه معادل عربي برخي ازكرد ك
ه ك ـتوان گفـت   ه بر اين اساس ميك ١٩متون روايي شيعه وارد شده است و ١٨قرآن

به آن، هميشه بار منفي نداشـته، امـا بـا     كمعنا و نزدي هم اربرد اين واژه و تعابيرك
 برخورداري شاهان صفوي از مقام معنـوي و الهـي  « باور  جتوجه به تبليغ و تروي

و جا افتادن آن در ميان عامة مردم آن روزگار، بـه كـار   » السلام عليهم امامان همانند
 ٢١؛وحضـرت قاسـم   ٢٠اكبـر  دربـارة حضـرت علـي   » شاهزاده«انند بردن واژگاني، م

 ٢٤ر؛بكا و حضرت علي ٢٣حضرت عباس ٢٢م،السلا هيعل دربارة امام حسين» همايون«
شـاه  « ٢٨،»شاهنشـاه محتـرم  « ٢٧،»شـاه مظلومـان  « ٢٦،»سـپاه  بـي  شـاه « ٢٥،»شهسوار«

 ٣٢...السـلام و  عليـه  امـام حسـين   بارةدر ٣١پسر شاه عرب ٣٠،»شاه كربلا« ٢٩،»محتشم
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القاب در عصر صـفويه و قاجـار، از جايگـاه و    ه اين تعابير وكي از آن است كحا
ن القــاب، شايســته و زيبنــدة ايــ هكــ ييمنزلــت والايــي برخــوردار بــوده تــا جــا 

و برخـي از  السـلام   عليـه  امـام حسـين   شان و بـه ويـژه   و خاندانالسلام  عليهم ائمه
ه اسـتعمال و تـرويج ايـن القـاب و     كرسد  هاشم دانسته شده است. به نظر مي بني

القاب و عنـاوين   گيري از اش بهره اي كه لازمه تعابير با برداشت حماسي ـ اسطوره 
اي بـراي جبـران و پوشـش ادبيـات      ننده است، بـه گونـه  كتشجيع ن و دهان پر ك
ايـن دوران،   كه در قرائت احساسي و تراژيكاي است  تعابير خوار كننده ذليلانه و

 مرسوم بوده است.

گونـه و   ف مـدح يهـا و توص ـ  گيـري نـام   ارك ـ ئـت، بـه  هاي اين قرا از ديگر ويژگي
هاي جنگي سـپاهيان، توسـط    ها، ابزار و ادوات و لباس اسب يا اسطوره ـ يحماس

  ٣٣نويسان اين دوران است. برخي از مورخان و مقتل

 ائـت و برداشـتي  عوامل ظهور چنين قرها، و  يابي به زمينه چه بررسي و دست اگر
 اري بـس ك ـن تـاريخي،  ياز تاريخ عاشورا، بـه سـبب نبـود و فقـر شـواهد و قـرا      

م بر اين قرائـت و  كط و اوضاع حايمطالعه، تأمل و بررسي شرا دشوار است، اما با
ها، علـل و عوامـلِ ذيـل     توان به زمينه هاي اين قرائت، مي ها و شاخص ويژگي نيز

  رد:كاشاره 

گيري ايـن قرائـت، اسـتعداد و     لكها و عوامل مهم ش ي از زمينهكرسد ي به نظر مي
تحمل اين واقعه براي چنين برداشتي است. وجـود چنـين ظرفيـت و اسـتعدادي،     
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اي، بـه آن   در قالب برداشـت حماسـي ـ اسـطوره     ييزهايموجب شده تا برخي چ
ها، تفسير ناهمگون و برداشت  ي از اين نسبتكنند. يكحميل نسبت داده و بر آن ت

ــاريخي  نادرســت از ــار ت ــارةاخب ــر درب ــريعــت  شــجا كهــن و معتب ــام  و دلي ام
هـاي معتبـر تـاريخي،     است. اگرچه بر اساس گزارش و يارانشالسلام  عليه حسين

 والسلام  عليه امام ي از مسلّمات تاريخ عاشورا، شجاعت، جنگاوري، قوت قلبكي
و  ٣٤هاشـم  ، بنـي السـلام  عليه لام، روحية بالاي حماسي و سلحشوري امامك كدر ي

نويسان عصـر صـفويه و قاجـار     يارانش بوده است، اما بسياري از مورخان و مقتل
شـنونده، بـا تفسـير و برداشـت      و تشـجيع احساسـات خواننـده و    كبراي تحري

يا نقل و اعتماد بر  تهاي نادرس نادرست از اين موضوع، به جعل اخبار و گزارش
نش، و يـارا السلام  عليه امام حسين بارة چگونگي به ميدان رفتن و جنگيدنآنها، در
... پرداخته و بـه پنـدار خـود، برداشـت و تفسـيري      ها به دست آنان و شتهكتعداد 

 اند. ردهكسي واقعة عاشورا ارائه از بعد حما گرايانه درست و واقع

و جـويي   كمـال است، حـس   در سرشت انسان نهفته هكي از اموري كه يكاز آنجا 
ه و دلبستگي خاصـي  هاي دور، توج ها از گذشته انسان است، برخي قهرمان طلبي

عيـب و نقـص    ها و به طور كلي موجـودات فـوق العـاده توانمنـد و بـي      به انسان
كـه در   هـا  ـ هـا دربـارة آن   سازي ا و اسطورهه  پردازي اند، تا جايي كه با افسانه داشته

 اند حـس غريـزي و فطـري خـود را     خواسته ـ اند بيشتر موارد وجود خيالي داشته
هـاي منحصـر بـه فـردش      ارضا و اشباع كنند. واقعة عاشورا نيز به سـبب ويژگـي  

بنابر بـاور شـيعه، امـام    آنكه  شخصيت والا و برجستة رهبر بديل بودن ويژه بي (به
و كاسـتي و خطـا و نـاتواني،    نمونة انسان كامل است و از هرگونه عيب معصوم، 
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صفات و خصـايل والاي خانـدان و يـارانش)، از ايـن آفـت،       همچنينست و مبرا
 و برداشت شده است. گونه قرائتو دربارة آن اين مصون نمانده

اگرچه تاريخ انبيا و اولياي الهـي، شـهادت مظلومانـة حضـرت     به تعبير ديگر، 
در سيرِ قيام خـود، در   السلام عليه رده و امام حسينكحافظة خود ثبت  را در يحيي

، اما ٣٥رده استكريا تشبيه كبن ز منازلِ متعدد، سرنوشت خود را به حضرت يحيي
با ايـن  السلام  عليه امام حسين در طول تاريخ اعتقاديِ بشر، هيچ رهبر الهي همانند

طـل چـالش و   فـر و با كنين با اردوگاه چهاي الهي و رباني، اين يص و ويژگي خصا
گونه با عزت و افتخار در راه صيانت از دين خدا، جان بـه  رويارويي نداشته و اين

و  وآلـه  عليـه  االله صـلي پيامبراينكـه   رده اسـت. بـر ايـن اسـاس و    ك ـجانان تسليم ن
امل براي اقتدا و پيروي هستند، برخـي  ك، اسوة حسنه و الگوي السلام عليهم امامان

خود از قيام عاشـورا،   خان و مقتلمور عصر صفوي، در روايت و برداشت نويسان
بـديل و برخـوردار از سـيمايي حماسـي ـ       قهرمـاني بـي  السلام  عليه امام حسين از

بــه  انــد. بنــابراين، تمايــل ايرانيــان ـ هماننــد ملــل ديگــر  ـ    اي ســاخته اســطوره
ديني، در راسـتاي ارضـاي    هاي ملي و قهرماندربارة  سازي سازي و افسانه اسطوره
و قهرمـان پـروري، يكـي از عوامـل مهـم برداشـت و قرائـت        جـويي   مالكحس 

 عاشورا بوده است. اي ـ حماسي از واقعة اسطوره

گونـه قرائـت بـه    ها و عوامل اين ي از زمينهكوان يتوان به عن ه ميكاز ديگر عواملي 
الي و پرده خواني در دوران صـفويه و قاجـار   رد، رواج حرفه و هنر نقكه آن توج

است، زيرا موضوع و محور اين حرفه و هنر، روايت تصـوير گونـه و نمايشـي از    
هاي شاهنامه و تـاريخ زنـدگي    هاي ملي و مذهبي، از قبيل قصه ايات و داستانكح
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ويـژه   اخبار واقعة عاشـورا، بـه   و از جمله،السلام  عليهم انبيا و اولياي الهي و امامان
و يـارانش در روز  السـلام   عليـه  امام حسين وقايع مربوط به ميدان رفتن و جنگيدن

ه به شـيوة ادبيـات حماسـي شـاهنامه و متـون مشـابه آن، روايـت        كعاشورا بوده 
گفته شده شاه اسماعيل صفوي خود مشوق و مروج اين حرفـه و هنـر    و شده مي

گـذار، مـذهب شـيعه را در ذهـن و روح     ارآمد و تأثيركر تبليغيِ ين ابزابوده تا با ا
رد تـا در جاهـاي   ك ـمردم رسوخ دهد. او به اين انگيزه، هفـده سلسـله را مـأمور    

و السـلام   علـيهم  مـداحي ائمـه   :هاي گوناگون از قبيل ها و شيوه مختلف و با لباس
د ايـن هنـر بـه    مر سبب ش ـ ه اين اكخواندن شعر و سخنراني به اين مهم بپردازند 

البتـه نقـالان حتـي در نقـل اشـعار و       ٣٦تدريج در جامعة آن روزگـار رواج يابـد.  
ابتدا مـدعي وفـاداري بـه    آنكه  ردند و باك هاي شاهنامه، دخل و تصرف مي داستان

بنـد هسـتند،    پـاي  ه آيـا آنـان دقيقـاً   كشد  محتواي داستان بودند، اما اگر سؤال مي
گـويي بـه نيـاز      هـا و پاسـخ   هايي از داستان بخش هنه بودنكه به سبب كگفتند  مي

هايي از داسـتان را   شنوندگان و در نتيجه، استمرار جلب و جذب مخاطبان، بخش
بـر   ٣٧آنان اين شيوه را در خواندن روضه نيز داشتند. اند. عمداً و آگاهانه تغيير داده 

ويـژه   ن، بـه رسد ترويج و سيطرة ادبيات نقـالي در ايـن دورا   اين اساس به نظر مي
اي  حماسي ـ اسـطوره   كه درون مايه و شيوة اصلي اجراي آن، سبكعصر صفويه 

نگـاراني   اند، مقتـل  عمدة مخاطب آن تودة مردم بودهآنكه  بوده است و با توجه به
اشفي را بر آن داشته تا به عنوان اسـتاد ادب پارسـي در عصـر خـويش،     كهمانند 

متأثر از چنـين شـرايطي،    الشهداء روضةر هايي از روايت واقعة عاشورا را د بخش
بـه خواننـده و    هاي ديگر) نگاشـته و  نار قرائتكاي (در  با نگاه حماسي ـ اسطوره 

 ند.كشنونده، القا 
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ي ديگر از علل رواج قرائت حماسي به شيوة نقالي را حضور كافزون بر اين، ي
هنر نقـالي در  بخشي از مخاطبان و مستمعان  نظاميان صفوي (قزلباشان) به عنوان

در  را نقـل برخـي وقـايع روز عاشـورا    يتوان دانست، ز مجالس و محافل نقالي مي
مـي و   اي، نقش مهمي در حفظ روحية آمادگي نظا قالب روايت حماسي ـ اسطوره 

هـا و حفـظ روحيـة     ت در جنـگ كشـان شـر    ه وظيفةكجنگاوري قزلباشان داشت 
ه شـاهان صـفوي   ك ـرسد  ر نميبعيد به نظ جنگي و سلحشوري خود بود، از اينرو

 و هنـري، روحيـة جنگـاوري و سلحشـوري      چنـين حرفـه   با به خـدمت گـرفتن  
 ردند.ك هر چه بيشتر حفظ مي خود را سپاهيان

بـرداري برخـي از    پـي كبا توجه به استمرار اين حرفه و هنر در عهـد قاجـار و   
يـان  اشفي توسـط برخـي راو  ك الشهداء روضةتاب كعاشورا از  عةهاي واق گزارش

گونـه ادبيـات بـه    راقي، ايناشاني و نكنويسان همانند شريف  تاريخ عاشورا و مقتل
رد حماسـي  كهاي عصر قاجار نيز راه يافت و تاريخ عاشورا با روي مقاتل و نگاشته

 م در اين اعصار نيز گزارش شد. كاي حا ـ اسطوره
نـي در  قاجـار، يع  ومـت كهاي نخستين ح رسد در دهه افزون بر اين، به نظر مي

ويـژه در   ق)، به ١٢٤٣ ـ ١٢٤١ق و١٢٢٨ ـ ١٢١٨هاي ايران و روس ( مقطع جنگ
 ق) براي ترويج روحية حماسي و سلحشـوري در ١٢٤٣ ـ ١٢٤١دورة دوم جنگ (

بسيج آنان براي حضور در جبهـة نبـرد بـا دولـت      مردم و در نتيجه، برانگيختن و
و   اع از سـرزمين بهتـر جنگيـدن و دف ـ   روس و تشويق و تحريص سربازان بـراي 

ه ك ـگيـري لازم شـده اسـت، چنان    بهـره گيري مناطق اشغالي، از اين قرائت  بازپس
 رده است:كباره، گزارش  اين ميرزا درجهانگير

ايا بسته شـده و  كهاي جنگي، واقع در قفقاز، ت در اردوگاهقمري...  ١٢٤٢در محرم 
شـورا، آمـادة جـان    ريان ايران تحت تأثير حماسة عاكشد و لش مراسم عزا برپا مي
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ايا كت السلام عليهشدند. چون ماه محرم داخل شد، براي تعزية سيدالشهداء بازي مي
بسته، علماي اعلام و مجتهديني چون جناب آخوند حاجي مـلا محمـد نراقـي و    

 ،السـلام  عليهر مصيبت حضرت سيدالشهداءكجناب آخوند محمد دامغاني بعد از ذ
انداختنـد و   ر مـي كفرموده، شوري در ميان لش ريان منصور را به جهاد ترغيبكلش

ز مجلس وعـظ برخاسـته بـه خـدمت     ريان اسلام، اكدسته و فوج و فوج لش دسته
شـته  كي را از كبـا  السلطنه عباس ميرزا آمده، اظهار شوق و تعهد يورش و بي نايب

 ٣٨ردند.ك شتن ميكشدن و 

تب عرفان و تصوف از قرون پيش از عصـر  كبا توجه به رواج و شيوع انديشه و م
هاي آغـازين ايـن    صفويه و استمرار آن در عصر صفويه و حتي سيطرة آن در دهه

ومت و نيز استمرار آن در روزگار قاجـار و پشـتيباني ديرينـة ايـن انديشـه از      كح
سـد وجـود ايـن انديشـه در دوران     ر هاي ملي ايران، به نظر مي ها و حماسه افسانه

تـأثير نبـوده اسـت، زيـرا از ديـدگاه برخـي       مورد بحث، در ترويج اين قرائت، بي
هـا و   بـر خـلاف علمـا، عرفـا نـه تنهـا افسـانه             « چنين اسـت:  نويسندگان معاصر

ردند و آن تُرهات مجوس را ماية ك هاي ملي ايران قديم را طرد و نفي نمي حماسه
بـا  بنـابراين   ٣٩»ه به آن توجـه داشـتند.  كدانستند، بل روه و حرام نميكگمراهي و م

ه ك ـهـايي   ها و مشخصه ه عمدة طرح و ترويج اين قرائت ـ با ويژگي كتوجه به آن
 روضـة تـاب  كاشـفي صـورت گرفتـه و او    كبيان شد ـ در عصر صـفويه توسـط    

وان بـه تأييـد و   ت را بر مباني صوفيانه و عرفاني بنياد نهاده است، بيشتر مي الشهداء
ه نگاه عرفاني كانه پي برد چنانحمايت اين قرائت از سوي انديشة عرفاني و صوفي

هايش  عمان ساماني در گزارش واقعة عاشورا او را واداشته تا در برخي از گزارش
) و شمشير السلام عليه همانند توصيف ذوالجناح (نام نهاد شده براسب امام حسين

 هره جويد.حضرت، از روايت حماسي ب
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 آنكـه  نبايـد از نظـر دور داشـت    ه در پايـان ايـن نوشـتار   ك ـبسيار مهمي   تةكن
 مك ـها و عوامل ياد شده در اعصار پـيش از صـفويه    ن است گفته شود زمينهكمم

 ن قرائـت و برداشـتي از ايـن واقعـه،    و بيش نيز وجود داشته است، اما چـرا چنـي  
ه است؟ در پاسـخ بايـد گفـت    مطرح شد رنگ مكم، كدر آن دوران نشده يا دست 

ه به آن پرداختـه شـد، نيازمنـد اوضـاع و شـرايطي هماننـد       كهايي  عوامل و زمينه
ننـد. بـه تعبيـر ديگـر، بـا      كيل دولت شيعي صفوي بوده تا بروز و نمود پيـدا  كتش

ومت از مراسـم سـوگواري   كتأسيس دولت صفوي و حمايت و ترويج گستردة ح
ه كلام از فرهنگ عاشورا ـ به دلايلي  ك كو در ي مالسلا عليه و عزاداري امام حسين

ه بـه  ك ـها، استعدادها و عـواملي   آن زمينه در جاي ديگر بايد به آن پرداخته شود  ـ
تدريج در بستر زمان براي ظهور چنين قرائت و برداشتي فراهم شده بود، در ايـن  

اي،  رهحماسـي ـ اسـطو    رده و در قالـب قرائـت  ك ـدوره، زمينة بروز و فعليت پيدا 
 افت. ينمود 

پرستي ملي در دوران پيش از  به تعبير سوم، اگرچه عاملي همانند حس قهرمان
ار باشــد، امــا در ايــن دوران بــا الگــو قــرار گفــتن كــتوانــد قابــل ان صـفويه نمــي 

امامان ديگر به عنوان رهبـر و مقتـداي حقيقـي و القـاي      و السلام عليه اميرالمؤمنين
و مسـتظهر بـودن بـه     الشـريف  فرجـه  تعـالي  االله عجـل  همنمايندگي امام دوازد ركتف

قهرمانـان ملـي، در    ٤٠توسط دولت صفوي، السلام عليهم پشتيباني خدا و معصومان
در  السـلام  عليـه  اميرالمـؤمنين آنكـه   ردند، به ويژهكسيماي قهرمانان مذهبي ظهور 

   خلافـت  و دوران وآلـه  عليـه  االله صـلي توانمندي رزمي و جنگاوري در دوران پيامبر
اگرچـه   همچنـين خويش، سرآمد قهرمانان ايراني و ملي و حتي جهان بوده است. 

بـا  السـلام   عليـه  امـام حسـين   ، يعنـي السـلام  عليه فرجام زندگي فرزند اميرالمؤمنين
هاشـم،   شهادت رقم خورد، اما او نيز همانند پدر بزرگوارش و نيز ديگر مردان بني

بر، در جنگاوري و سلحشـوري، سـرآمد   كويژه حضرت عباس و حضرت علي ا به
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اند. بر اين اساس، دولت صفوي، مـذهب تشـيع امـامي را عـاملي      عصر خود بوده
   براي هويت بخشيدن به ايرانيان قرار داد.

رائت حماسـي ـ   ه سبب پيدايش و ترويج قكي ديگر از عواملي كرسد ي به نظر مي
شده اسـت، جبـران گـزارش انفعـالي و      ـ با برداشت و معناي رايج در اين دوران

نويسـان   ير ديگر، مقتلدر قرائت احساسي و عاطفي است. به تعب روايت ذلت آميز
اي بـا آن همـه    سـو چنـين واقعـه    كه از ي ـكنگران تاريخ عاشورا براي ايو گزارش

پذير باشد و از سوي ديگر، اين   ندگان باوروقايع دلخراش، براي شنوندگان و خوان
و خاندانش با آن منزلـت  السلام  عليه امام حسينهكشبهه در ذهن آنان ايجاد نشود 

ن اســت پـذيراي چنــين  ك ـو آن شـجاعت و سلحشــوري، چگونـه مم   و جايگـاه 
 رفتارهاي تحقيرآميز و توهين آميزي از سوي سپاه دشمن شوند؟ و چرا برخـي از 

رد حماسـي را نيـز   كذلت بار از سوي آنان مطرح شده است؟ رويهاي  درخواست
ايـن  آنكـه   اند تـا ضـمن   ردهك، مطرح كاحساسي وتراژي ردكروي ملكنار و مك در

قرائت، از جهاتي بر بعد حزن برانگيز روايت تاريخ عاشورا نيز بيفزايد، از جهـاتي  
قـرار داده و بـه    الشـعاع  سي را تحـت  هاي انفعالي و منفي قرائت احسا ديگر، جنبه

اي  افسانه نويسان، آمار ند. بر اين اساس، برخي مقتلكم رنگ كاي تضعيف و  گونه
انـد   ردهكهاشم ارائه  و مردان بنيالسلام  عليه امام هاي سپاه عمر سعد توسط شتهكاز 

گونـه،   و يارانش را افسانهالسلام  عليه امام شتن افراد دشمن توسطكو شيوة نبرد و 
 مـان را بـه  كيا القاب و عناوين مربـوط بـه شـاهان و حا    ردهكصيف گزارش و تو

 اند. و خاندانش دادهالسلام  عليه امام
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ي ك ـچه حماسه و شـجاعت ي  اگر هكن است يآنچه از اين پژوهش به دست آمد ا
ست، اما در دوران مورد بحث، برداشت و تفسـير   ديگر از ابعاد مهم واقعة عاشورا

هـاي   اخبـار و گـزارش   شـده و بـر اسـاس ايـن برداشـت،     خاصي از اين موضوع 
ايـن   دربارة اين واقعـه، در مقاتـل و منـابع تـاريخ عاشـوراي      معتبرنادرست و غير

  ه قابل شناسايي و پالايش است.كدوران، راه يافته است 
اي بـه واقعـة    رد حماسـي ـ اسـطوره   ك ـرسد قرائـت و روي  به نظر مي همچنين

وفايي حماسة مذهبي در عصر صـفويه بـود،   كعلول شم عاشورا و رهبر آن، عمدتاً
شاهان صفوي براي تثبيـت و تـرويج مبـاني و باورهـاي اعتقـادي شـيعه در       را يز

ه مليت را در قالب مذهب بنگرند و تمـام صـفات   كجامعه، به اين نتيجه رسيدند 
دادنـد،   نسبت مي اي و سپس تاريخي قهرمانان حماسي ـ اسطوره ه به كفوق بشري را 

انسـان الهـي بودنـد، مجسـم     السـلام   عليه امام حسين ه همانندكقهرمان مذهبي در 
 .اي و تاريخي را در قهرمان مذهبي، فاني نمايند سازند و حتي قهرمانان اسطوره

 ................................................................................................................ ..
/  ٩٢٠ـ   ٩١٩، ص ٣، تحقيق احمد عبدالغفور عطـار، ج الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربيه. اسماعيل بن حماد جوهري، ١

، ٦، جنامه دهخدا لغت؛ علي اكبر دهخدا، »حمس«، مادة ٥٨ـ  ٥٧، ص ٦، ج لسان العربمنظور،  الدين محمدبن مكرم ابن جمال
 .١٣٧٢، ص ١، جفرهنگ معينو محمد معين،  ٨٠٧٤ص 

اي يوناني يا لاتيني بوده كه به زبان تازي برده شده  اند كه واژه . اما برخي محققان، اين واژه را غيرتازي دانسته و احتمال داده٢
ه بـه معنـاي خبـر و سـخن راسـت يـا در       باشـد ك ـ  ) ميHistoria» (هيستوريا«است و دگرگون شدة واژة يوناني و لاتيني 

 ).٢، ص رؤيا، حماسه، اسطورهالدين كَزّازي،  وجوي راستي است (ميرجلال جست
 .٢٦٧، ص ١، جفرهنگ معينو معين،  ١٩٤١، ص ٢، ج نامه دهخدا لغت. دهخدا، ٣
 .٥، ص اسطوره در جهان امروز. جلال ستاري، ٤
رساله ، ترجمة جلال ستاري، / چشم اندازهاي اسطورهچا الياده،  اره، ر.ك: ميرب . براي آگاهي بيشتر در اين٧ـ  ٦. همان، ص ٥

 ، ترجمة جلال ستاري، و روژه باستيد، دانش اساطير، ترجمة جلال ستاري.در تاريخ اديان
 .٥، ص اسطوره در جهان امروز. جلال ستاري، ٦
 .١٨٣ ، ص يا، حماسه، اسطورهؤرالدين كزّازي،  جلال . مير٧

 .٣ـ ٢ن، ص . هما ٨
 ها چنين است: . برخي از اين گزارش ٩
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 بن عقيل با سپاهيان كوفه: ـ توصيف نبرد مسلم
زدي هر كـه را بـر ميـان تيـغ كـين     
ز بس تن به خون اندر آغشـته كـرد  

 

دو نيمش فكندي بـه روي زمـين   
زمين تا لـب بـام پـر كشـته كـرد     

 
، مقدمه و تصحيح و شرح منظوم كربلا به سبك شاهنامهكرمانشاهي: (ميرزا احمد كرمانشاهي متخلص به الهامي، ديوان الهي 

 ).١٥٢ـ  ١٥١تعليق اميد اسلام پناه، ص 
اي حوالة سينة حر كرد، حر نيزه بر نيزة او افكنده، به مردانگي نيزة  صفوان (يكي از سپاهيان عمر سعد) در غضب شد و نيزه«ـ 

كه يك گَز از پشتش درآمد! پس وي را به همان نيزه  اش زد، چنان نيزه بر سينه او را پاره پاره ساخت! و در همان گرمي، سنان
الـدين حسـين،    (كمـال » هاي او ريزه ريزه شد! از صدر زين درربود، بر سر دست آورد ... آنگاه بر زمين زد، چنانچه استخوان

 ).٣٥٠ـ  ٣٤٩، ص روضة الشهداءكاشفي، 
نب كه درتاختي، از كشته پشته ساختي و به هر طرف كه روي نهادي، مرد و مركب بر حر] به هر جا«[ـ در توصيف نبرد حر: 

 ».روي هم فتادي...
كـرد  به نيزه صخره را سوراخ مـي 

 
كـرد  به پيكان موي را صد شاخ مـي  

 
 ).٣٥٠الدين حسين كاشفي، همان، ص  كمال

زد، دو نـيم   شكافت و هر كه را بر ميان مي تا سينه ميزد،  دار را بركشيد و هر خاكساري را كه بر فرق مي پس [حر] تيغ آب«
 ).٣٥١(همان، ص » كرد مي

زهير] به يك طعن نيزه، او را به صحراي عدم ). «[٣٥٨ـ   ٣٥٥ـ گزارش جعلي و اغراق آميز از كيفيت نبرد زهير (همان ص 
 ».فرستاد...

حبيـب  (خواند ميـر،  » زد كه از پسِ سرش بيرون آمد!سامر [ازدي] شتافته، نيزه بر دهنش  محاربةزهيربن حسان ازدي به «ـ 
 ).٥٣، ص ٢، جالسير

از سپاه شام مبارزي قيس نام در برابر هلال [بن نافع] آمده، هنوز دويست قدم دور بود كه هلال تيري در بحر كمان پيوسته «ـ 
رد كند، اما تير چنان به ضـرب   و به شست درست كشيده و حوالة سينة او كرد. قيس، سپر در سركشيد و خواست آن تير را

الـدين حسـين    (كمـال » آمد كه سپر را بشكافت و به سينه رسيده، روان از پشتش گذاره كرد و تا سوفار در زمين غرق شـد! 
 ).٣٧٢، ص روضة الشهداءكاشفي، 

 ).٣٧٢(همان ص » اند كه[هلال] هشتاد تير داشت و به هريكي ازآن، يكي از دشمنان را هلاك كرد! آورده«ـ 
ربـود و   و هر كه به مصاف وي [وهب] آمد، گاهي به نيزه از پشت مركب مـي «... بن عبداالله:  ـ در توصيف كيفيت نبرد وهب

هـا در سـاحت    گشود تا بسياري مبارزان را بر خاك تيره انـداخت و از كشـته   گاهي به تيغِ بي دريغ از هلاكت به روي او مي
 ).٣٦٤(همان، ص » ها ساخت ناديده، پشته

بن عتبه مرقال (پسر عموي عمر سعد) در روز عاشورا در كربلا در حالي كه يك نيزة هيجده زرعي در دست  ـ حضور هاشم
اي وي با سمعان (شمعان) بن مقاتل و ديگران و زدن شمشير بر فرق سمعان كه تا به خانة زين دو  و گزارش نبرد افسانه  داشت

هاي معتبر تاريخي،  ). در حاليكه بر اساس گزارش٣٧٩ـ  ٣٧٥و كاشفي، همان، ص  ١١٨، ص محرق القلوبنيم شد! (نراقي، 
وقعـة  دار سپاه حضرت در جنگ صفين بود (نصربن مزاحم منقري،  السلام و پرچم عليه هاشم از اصحاب خاص اميرالمؤمنين

 ).٣٥٣همان، ص ). وي در جنگ با سپاهيان معاويه، شهيد شد (١٩٣، تحقيق عبدالسلام محمدهارون، ص صفين
 ).٤٠٨، ص روضةالشهداءالدين حسين كاشفي،  (كمال» قاسم] ضربتي بر ميانش (ارزق) زد كه چون خيارِ تر به دو نيم شد«[ـ 
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اكبر كه به اندازة دو وجـب از آن، از پشـت    بن شبيب (شخصيت خيالي در سپاه دشمن) توسط علي بر سينة طارق  ـ زدن نيزه
االله  و ملا حبيب ٤٢١ب كردن جسدش طوري كه تمام اعضاي بدن او شكسته شد! (همان، ص طارق در آمد! و سپس لگدكو

 ).٢٠٥، ص تذكرة الشهداءشريف كاشاني، 
الدين حسين كاشفي،  ـ گرفتن گردن طلحه پسر طارق توسط علي اكبر و پيچاندن آن به طوري كه خُرد و درهم شكست (كمال

 ).٢٠٥يف كاشاني، همان، ص االله شر و ملا حبيب ٤٢٢، ص روضةالشهداء
اكبر به طوري كه تا روي زين به دو  ـ تيغ زدن بر سرِ مصراع بن غالب (شخصيت خيالي ديگر در سپاه عمر سعد) توسط علي

 ).٤٢٢الدين حسين كاشفي، همان، ص  نيم شد ( كمال
رة برخي از لشـكريان آب گشـت و تمـيم    اي از جگر بركشيد كه زَه السلام] اين بگفت و از روي فرزانگي، نعره عليه امام«[ـ 

» قدم دور افتـاد!  ٥٠السلام تيغي بر گردنش [تميم بن قحطبه] زد كه سرش  عليه سراسيمه شده دستش از كار فرومانده، و امام
 ).٤٣٢(همان، ص 

 ).٤٣٢السلام] تيغي بر كمرش [يزيد ابطحي] زد كه چون خيارِ تر به دو نيم شد (همان، ص  عليه امام«[ـ 
ريخت تا سه صف لشكر را بردريده، راه را  السلام...] به چنان تيغي سرِ ياغيان چون برگ خزان بر زمين مي عليه امام حسين«[ ـ

 ).٤٣٣(همان، ص» بر خود گشاده، ساخت
اهيم ، و محمـد ابـر  ١٣٢، صمجالس الشهداءبن عبدالباقي زنگنه،  السلام (علي عليه زخم تير، نيزه و شمشير بر بدن امام ١٩٠٠

 ).٢٠٥، ص فيض الدموعنواب تهراني، 
 باره چنين است: ها در اين . برخي از اين گزارش١١
ص  ،روضةالشهداءالدين حسين كاشفي،  (كمال» خورده قريب سي پياده و پنجاه سوار بيفكند!  قاسم در درياي حرب، غوطه«ـ 

 ).٢٥٢، ص ذكرة الشهداءتاالله، شريف كاشاني،  نفر توسط قاسم (ملا حبيب ٨٢٠). كشته شدن ٤٠٩
 ).٣٩٦الدين حسين كاشفي، همان، ص  كشته توسط شخصي خيالي به نام پيروزان (كمال ١٥٠ـ 

/ ابومخنف،  ٤١٦ـ چهار هزار مرد، مأمور منع آب فرات كه دو هزار كس، سرِ راه بر وي (حضرت عباس) گرفتند (همان، ص 
، المصـائب   رياض/ سيدمحمدمهدي تنكابني،  ٢٠٧، ص هراق الدماءتظلّم الزهراء من إ/ قزويني،  ٥٤، ص مقتل الحسين

و  ٢٤٦، ص الشـهداء  تـذكرة االله، شريف كاشـاني،   / ملا حبيب ١٥٨، ص فيض الدموعتهراني،  / محمدابراهيم نواب ٤٣٩ص 
تبر كهن، تنها پانصد ده هزار نفر نيز گزارش شده است. اين در حالي است كه بر اساس منابع مع الشهداء تذكرة). البته در ٢٥٨

، ج الارشاد/ شيخ مفيد،  ٣١٢، ص ٤، ج تاريخ الامم و الملوكنفر، مأمور حراست از شريعة فرات و منع آب بودند (طبري، 
 ).١٠٦، ص ٤، جطالب ابي مناقب آلشهر اشوب،  و ابن ٨٦، ص ٢

 ).٤١٧، ص روضة الشهداءاشفي، الدين حسين ك ـ پانصد سوار و پياده پيش آمده، عباس را تيرباران كردند (كمال
السلام]  عليه به يك بار مقدار پانزده هزار ناكس تيرها بر كمان نهاده، از شست رها كردند و قضا را يكي بر آن حضرت [امام«ـ 

 ).٤٣١ـ  ٤٣٠االدين حسين كاشفي، همان، ص  (كمال» و مركب وي نيامد!
مقتل السلام و يارانش! (ابومخنف،  عليه ه عمر سعد به دست امام حسينـ آمار جعلي و اغراق آميز بيش از سه هزار كشتة سپا

سوار از سپاه دشمن توسط حضرت عباس با دست چپ در حـالي كـه    ١٨٠). كشته شدن  ٨٨ـ   ٥٩، ص السلام عليه الحسين
ن حر بن يزيد ) يا كشت٢٤٩، ص تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  / ملا حبيب ٥٩دست راستش قطع شده بود! (همان، ص 

در حملة نخست امـام   ١٥٠٠نفر و  ١٨٠)، كشته شدن ٨١) و احمدبن حسن (ابومخنف، همان، ص ٧٨(ابومخنف، همان ص 
 ).٨٦! (ابومخنف، همان، ص حسين

، روضـة الشـهداء  الدين حسين كاشـفي،   السلام از لب آب تا به خيمه رسيد، چهارصد كس را افكند (كمال عليه ـ امام حسين
 ).٢٥٢، ص تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  كشتن چهارصد نفر ديگر پس از شهادت حضرت قاسم (ملا حبيب ) و٤٣٣ص
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) و كشـته  ٢٨٠و  ٣٧، ص المنتخب في جمع المواثي و الخطـب الدين طريحي،  ـ هفتاد هزار نفر بودن سپاه عمر سعد (فخر
 ).٤٦٣ان، ص السلام! (هم عليه شدن ده هزار نفر از آنان به دست امام حسين

السلام تا جايي كه خون ركاب اسبش را فراگرفت! (مـلا   عليه ـ كشتن دوازده يا پانزده هزار نفر از سپاه عمر سعد توسط امام
) و در گزارش ديگر، هلاكت بيست هزار و به روايت ديگر، بيست و چهار ٢١٥، ص تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  حبيب

) ونيز كشته شدن صد هزار نفر از سپاه عمر سعد با گفتن ٣٢٤السلام در حالت جراحت (همان، ص  هعلي هزار نفر به دست امام
 ).٢١٥السلام! (همان، ص  عليه از سوي امام» موتوا اعداء االله«

اكسـير  صـد هـزار نفر(شـيرواني دربنـدي،      اي و خيالي از آمار لشكر عمر سعد مبني بر يك ميليون و شـش  ـ گزارش افسانه
). و در جاي ديگر، چهارصد و شصت هزار نفر و كشـته شـدن   ٤٣، مجلس سيزدهم، ص ٣، جات في اسرار الشهاداتالعباد

السلام و بيست و پنج هـزار نفـر بـه دسـت حضـرت عبـاس (بـه جـز          عليه صد و سي هزار از آنان به دست امام حسين سي
! (شـيرواني   ن بدر بردن تنها هشتاد هزار نفر از آنـا مجروحان) و بيست و پنج هزار نفر به دست ديگر بني هاشم و جان سالم 

، ٢، ج اكسير العبـادات ، (چاپ قديم). اين نقل در چاپ جديد اين اثر، حذف شده است (٣٤٥، ص اسرار الشهادةدربندي، 
تعداد آنان  ، چهار صد هزار نفر والسلام عليه هاي سپاه عمر سعد را به دست امام ). دربندي در جاي ديگر، تعداد كشته٥٤٥ص 

). اما شريف كاشاني كشته شدن بيست و پنج هزار نفر به دست ٣٩، مجلس سيزدهم، ص ٣را پانصد هزار نفر دانسته است (ج 
 ).٢٤٣، ص تذكرة الشهداءعصفور آورده است ( حضرت عباس را به نقل از ابن

 ).٤٩، ص السلام عليه رالعين في مشهد الحسيننوالسلام! (اسفرايني،  عليه ـ كشته شدن هزار و ششصد نفر به دست امام حسين
 ).٢٤٢، ص تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  ـ كشته شدن صد و هشتاد نفر به دست جعفربن علي (ملا حبيب

!  السـلام  عليـه  صد و پنجاه نفر به دست ابوالقاسم و هشت صد نفر به دست احمـد دو فرزنـد امـام حسـن     ـ كشته شدن هفت
 ).٤٥٤، صرياض المصائبكابني، (سيدمحمدمهدي تن

 ).٣٥٤، ص تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  هزار تا سيصدهزار نفر ! (ملا حبيب هاي دشمن از سي  ـ ارائة آمار كشته
ابوالفضل اگـر رأي پيكـار داشـت   
نماندي در آن پهنه يك تـن سـوار  

 

گماشـت  و گر دل به مرد افكني مي 
ــارزار  ــد دگــر ك ــا شــاه جوي كــه ب

 
 ). ٢٦٠ـ  ٢٥٥، ص ديوان الهامي كرمانشاهي: شرح منظوم كربلا به سبك شاهنامهرزا احمد كرمانشاهي، (مي

 .٤٣، مجلس سيزدهم، ص٣، ج اكسير العبادات.  ١٢
 .٤٠، ص ٣. همان، ج ١٣
 . ٢٧٥ـ  ٢٧٤، ص ١٥، جشرح نهج البلاغهالحديد،   . ابن ابي ١٤
 .٢٤٩، ص ٣. همان،، ج  ١٥
 ا چنين است: ه .برخي از اين گزارش ١٦

او به مبارزت در همة شام و عراق مشهور بود و به جرأت و شجاعت در ولايت مصر و روم معروف و «ـ جريان يزيد ابطحي: 
السلام ديدند از شادي نعره بركشـيدند و اطفـال و عـورات اهـل      عليه مذكور. سپاه عمر سعد چون او را در مقابل امام حسين

 )٤٣٢، ص روضة الشهداءالدين حسين كاشفي،  (كمال» واقف شده، بترسيدند! السلام از اين حال عليهم بيت
(همـان، ص  » نصربن كعب نخعي سوارِ تمام بود از رؤساي كوفه و از سرداران عرب و او را برابر صد سوار دانسـتندي... «ـ 

٣٥٥.( 
اسم او را مهلت نداده به ضربتي از مركبش فرو دانستند، بر قاسم حمله كرد، ق ـ به روايتي مردي كه با هزار مرد او را برابر مي

، المنتخب في جمع المواثي و الخطبالدين طريحي،  / فخر ٤٠٥انداخت، پس ديگر، كس جرأت مبارزتش نكرد (همان، ص 
 ).١٧٧ص  ،تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  / ملا حبيب ٣٦٦ص 
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را در قالب شعر، به سبك شاهنامه سروده است. براي مثال، گزارش به عنوان نمونه، ميرزا احمد كرمانشاهي شرح واقعة كربلا 
 زياد در كوفه: بن عقيل با سپاهيان ابن ماجراي رويارويي مسلم

برآهيخـــت برنـــده تيـــغ از نيـــام
كه: مسلم منم مـرگ هـر بـد گهـر    

 

چو تندر خروشيد و بر گفت و نام 
علـــي ولــــي را بـــرادر پســــر  

 
 ) .١٤٦ـ ١٤٥، صالهامي كرمانشاهي: شرح منظوم كربلا به سبك شاهنامهديوان (ميرزا احمد كرمانشاهي، 

 ها عبارت است از: چند نمونه ديگر از اين دست گزارش
ـ توصيف چگونگي نبرد برير بن خُضَير: بعد جنگي درپيوست كه فلك دوار، حيران و مريخ خنجرگذار، انگشـت تحيـر بـه    

 دندان بماند:
بـه خـواب  گر آن جنگ، رستم بديـدي  

 
ــره آب   ــب ويـــش زهـ ــدي از نهيـ شـ

 
 ). ٣٦١، صروضة الشهداءالدين حسين كاشفي،  (كمال

اما جوان چون شير ژيان يا ببر بيان، يا اژدهاي دمان، با تيغ آبدار و نيزة جـان شـكار،   «بن عبداالله كلبي:  ـ توصيف نبرد وهب
 ).٣٦٥(همان، ص » را كه در ميدان بود، از پشت مركب در ربود صاعقه كردار، به معركة كارزار درآمد و به سنان نيزه، مبارزي

» داد ل قتـال مـي   بن عبداالله] چون پلنگ درنده و نهنگ دمنده، خويش را بر صفوف كوفيان افكند و از يمين و شـما  وهب«[ـ 
 ).٢٥٣، ص ٦، ج ناسخ التواريخالملك سپهر،  (لسان

افراخت و به تيغ مبـارزت، سـر دشـمنان از تـن جـدا       لواي نصرت برمي تاخت و ـ حمادبن انس به ميدان در آمده، اسب مي
الدين حسـين   انداخت (كمال باخت و بناي صبر و قرار از دل اشرار برمي ساخت و آن را به چوگان نصرت، چون گوي مي مي

 ).٣٦٨، ص روضة الشهداءكاشفي، 
اد و شمشيري چون شعلة برق درخشان و مانند شهاب آن ترك عذاري ... در ميان دو صف بايست«ـ توصيف نبرد غلام تركي: 

 ).٣٨٥(همان، ص » فشان، در روي آن سپاه رو سياه بجنبانيده، مبارز طلبيد ثاقب شيطان سوزِ آتش
بن حسن  شناسيد؟ قاسم شمر روي به سپاه خود كرد كه اين سوار را مي«ـ توصيف چگونگي نبرد وشجاعت حضرت قاسم: 

شمشيرِ الماس فعلِ زمرد فام ببيند، آن را لب لعل خوبان طراز پنداشته به بوسه كاري آن، ميل كند و  است كه در روز رزم اگر
 ».اگر تاب و پيچ كمند به نظر وي در آيد، آن را حلقة چين زلف ماه رخان خطا انگاشته، به دست و بازو به آن رغبت نمايد

سپاه ارچه باشـد جهـان در جهـان   
 

ــان و     ــرب كه ــد ز ح ــاننترس مه
 

 ).٤٠٤(همان، ص 
يا بنَي، قتلوك الكفار كانّهم مـاعرفوك و  «السلام هنگام ديدن بدن مجروح حضرت قاسم:  عليه ـ سخن منسوب به امام حسين

/  ٣٧١، ص ٣، جمدينة معاجزالائمة الاثني عشر و دلائل الحجج علي البشـر لاعرفوا من جدك و ابوك (سيدهاشم بحراني، 
 ).١٨٤، ص تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  و ملا حبيب ٤٤٧، صرياض المصائبكابني، سيدمحمدمهدي تن

 اكبر ـ توصيف به ميدان رفتن و نبرد حضرت علي
ــارزار    ــه ك ــه جولانگ ــد ب ــو آم چ

 
علــي اكبـــر، آن پــر دل نامـــدار   

 
 ).١٦٧ـ  ١٦٦، به اهتمام تيرداد انديشه، ص ديوان عندليب كاشاني(عندليب كاشاني، 

دريغ از آن نهال چمن شادماني كه طراوت بهار جوانيِ او به صدمت باد «اكبر از زبان شهربانو:  وصيف شهادت حضرت عليـ ت
خزان اجل، پژمرده شد و افسوس از آن جمال زيبا كه هنوز حلاوت حيات چاشني ذوق نيافته، چون غنچه از شوكت خار فنا 

 ).٤٢٣، ص روضة الشهداء، الدين حسين كاشفي (كمال» و فوات، در پرده شد
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عباس] روي هوا را از تراكم غبار چون شب تار گردانيد و صحن زمين را طريد و «[ـ توصيف به ميدان رفتن حضرت عباس: 
 ).٤١٦(همان، ص » جولان چون عرصة گلستان، منور و مزين ساخت

ان در ميان ايشان افتاده، اركان زمـين را بـه صـداي    آن سرور چون شير غُران با تيغ بر«السلام  عليه ـ توصيف نبرد امام حسين
آورد و شعاع تيغ برق نماي صاعقه زدايش، چشم اهل خصـم را خيـره و رخسـار     در تزلزل مي» رسول االله أنا ابن«رعدآساي 

اك مخالف را نشاند و نزاع جان ناپ كرد و غباري كه ميان زمين و آسمان برخاسته بود، به باران خون فرو مي اميدش را تيره مي
 ).٤٣٥(همان، ص » داد كه در بدن تيره واقع شده بود، به حكم شمشير قاطع، فيصل مي

يا ولدي (بنَي) قتلوك، أتراهم ما عرفوك و مـن  «السلام:  عليه وآله خطاب به امام حسين عليه االله ـ انتساب سخني به پيامبرصلي
/ مجلسي،  ٤٨٢، ص ٢، و ج ٩١، ص ١، ججمع المواثي و الخطب المنتخب فيالدين طريحي،  (فخر...» شرب الماء منعوك 

(الامـام  عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآيات و الاخبار و الاقوال / عبداالله بحرانـي،   ١٩٦، ص ٤٥، ج بحارالانوار
/  ٢٢٧، ص عليهـا  االله تظلـم الزهراءسـلام  / قزوينـي،   ٧١، ص نـور العـين  / اسفرايني،  ٤٢٢، ص ١٧السلام)، ج  عليه الحسين

و محمدرفيع گرمـرودي   ٢٩٩، ص ناسخ التواريخ/ لسان الملك سپهر،  ٤٨٣، صرياض المصائبسيدمحمدمهدي تنكابني، 
 ).٣٢٨و  ٣٢٦، صذريعة النجاةترجمه:  ،السلام عليه اشك خونين در سوگ اما م حسينتبريزي، 

 .١و جمعه:  ٢٣؛ حشر: ١١٦؛ مؤمنون: ١١٤. طه: ١٨
(شيخ » هم ملوك في الجنة مع آبائهم«اند، فرموده است:  السلام دربارة اطفال مؤمنان كه از دنيا رفته عليه امام صادق . چنان كه١٩

اللهـم انـت الملـك الحـق     «). نيز در دعاها آمده است: ٤٩٠، ص ٣اكبر غفاري، ج ، تصحيح عليمن لايحضره الفقيهصدوق، 
) و يا ذكر وارد شده در ٨٣، دعاي ١٦٠، ص السلام لجامعة لادعية الامام السجادعليهالصحيفة ا» (انت الملك القاهر«يا » المبين

ثواب الاعمـال و عقـاب   (شيخ صـدوق،  » لا اله الا االله الملك الحق المبين«السلام چنين است:  عليهم بيت احاديث امامان اهل
 ).٧، ص الاعمال

 .٥٥و  ٥١، ص ٢، جتاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر/ خواند مير،  ٤٢٣ـ  ٤٢٠، ص روضة الشهداء. كاشفي، ٢٠
 .١٧٧و  ١٧١، ص تذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  .ملا حبيب٢١
 .٢٠٥، ص فيض الدموعتهراني،  /؛ محمدابراهيم نواب  ٥٥و  ٥٢ـ  ٥١ص  ، تاريخ حبيب السير. خواند مير، ٢٢
 .١٦٠تهراني، همان، ص  . محمدابراهيم نواب٢٣

 . ١٤٣، ص محرق القلوبمدمهدي نراقي، . ملا مح ٢٤
 .٥٦ص  ، حبيب السير. خواند مير،  ٢٥
 . ٢٢٠، صتذكرة الشهداءاالله شريف كاشاني،  . ملا حبيب ٢٦
 .٢٣٧. همان، ص  ٢٧
 . ١٧٤. همان، ص ٢٨

 .٤٤٢، ص روضة الشهداءالدين حسين كاشفي،  . كمال ٢٩
 .٤٤١. همان، ص  ٣٠
 .٢٠٦، دموعفيض التهراني،  . محمدابراهيم نواب ٣١
 ها و تعابير ديگر در اين باره چنين است: . برخي از گزارش ٣٢

السلام به همراه خاندانش از مدينه با چهل محمل حريـر و ديبـاج،    عليه ـ گزارش عجيب و مجعول كيفيت خروج امام حسين
، مجلس دهم، ٢، ج ر الشهاداتاكسير العبادات في اسرا! (دربندي،  هاي حاكمان و پادشاهان همانند موكب ملوكانه و محمل

 ).٦٢٩ ـ ٦٢٨ص 
 سخن رقيه در مجلس شهادت حضرت عباس با عموي خود: -
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لشكر عمـوي تاجـدار مـن    سپهسالار بي
 

علمـدار سـپاه شـاه عـالَم شـهريار مــن      
 

 ).٩١، ترجمة داوود حاتمي، ص تعزيه هنر بومي پيشرو ايران(پيتر جي. چلكووسكي، 
 تاج و تخـت در تشت يافتي سرِ آن شاه

 
اي چرخ، خاك بر سر تـاجِ سـمور تـو    

 
 .٥٨(بابا فغاني شيرازي، ديوان اشعار بابا فغاني شيرازي، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، ص 

در ساعتي كه شـاه شـهيدان تشـنه لـب    
 

چون چشمة حيات به زيـر نقـاب شـد    
 

 .٤٦٨كليات اشعار مولانا اهلي شيرازي، به كوشش حامد رباني، ص 
هيد كربلا، از من عنايت كـم مكـن  يا ش

 
چون تو شاه كربلايي، من گـداي كـربلا   

 
 .٢٠٥محمدبن سليمان فضولي بغدادي، ديوان فارسي فضولي، به اهتمام حسيبه مازي اوغلي، ص 

 ها و توصيفات ذيل، اشاره كرد: توان به نام . براي نمونه مي٣٣
روضـة  الـدين حسـين كاشـفي،     و كشيده، نيزة خطّي و سپر مكي (كمالـ زره داودي، خَفْتان زر آكنده بر روي آن (اسب) فر

 ).٣٦٤، ص الشهداء
 ).٤١٣ـ زره داودي، پيراهن سفيد مصقول، تيغ يماني، نيزة رومي، (همان، ص 

 ).٤٢٩ـ  ٤٢٨وآله، سپر حمزة سيدالشهداء و ذوالفقار شاه ولايت (همان، ص  عليه االله ـ قباي خز مصري، عمامة رسول خداصلي
اي چون مار ارقم، كمان بلند، تير خَدنگ، شمشير يماني به زهر آب داده،  ـ خنْگ تازي نژاد، خود عادي چون افسر كيان، نيزه

 ).٣٧٥سپر مكي (همان، ص 
 ).٣٧٨اي چون مار ارقم (همان، ص  دار و نيزه ـ تيغي چون ذوالفقار زبانه

 ).٥٣، ص ٢، جحبيب السيرـ آب تيغ آتش بار (خواند مير، 
بر مركبي كوه پيكر سوار، خُودي فولادي بر سر نهاده و «... وقاص:  بن ابي عتبةبن ـ در توصيف اسب و تجهيزات جنگي هاشم

سپري مدور در كتف درآورده و تيغ يماني جوهردار چون برق لامع، حمايل كرده و نيزة هجده زرعي در دست گرفته و ساير 
 ).١١٨، ص محرق القلوبملا محمد مهدي نراقي، » ( للامع و البدر الساطعاسباب حرب را بر خود آراسته كالبرق ا

 السلام: عليه ـ توصيف شمشير امام حسين
كاي مشَعشع ذوالفقـار دل شـكاف  

 
مدتي شد تا كه مانـدي در غـلاف   

 
 ). ١٢٨، به اهتمام محمد علي مجاهدي، ص الاسرار گنجينةاالله عمان ساماني،  (ميرزا نور
 ).٤١٣، ص روضة الشهداءالدين حسين كاشفي،  السلام (كمال عليه م اسب عون بن عليـ ادهم، نا

 ).٤٢٠ـ  ٤١٩ـ عقاب، نام اسب حضرت علي اكبر (همان، ص 
 السلام: عليه ـ نام و توصيف اسب امام حسين

 ).٤٢٩السلام (همان، ص  عليه ذوالجناح، نام اسب امام حسين
كاي سـبك پـر ذوالجنـاح تيزتـك    

ــرام اي ســماو ــوة قدســي خ ي جل
اي به صورت كره طـي آب و گـل  
ــر  ــر تيزتـ ــار از تفكـ ــه رفتـ اي بـ

گَــرد نَعلَــت، ســرمة چشــم ملَــك 
ــيم نگــاه  ــا معــادت ن اي ز مبــدأ ت

ات، در جان و دل وي به معني پويه
ــر    ــك خيزت ــل، چاب ــراقِ عق وز ب

 ).١٢٧، ص گنجينة الاسراراالله عمان ساماني،  (ميرزا نور
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، جمل من انساب الاشرافترين فرد از فرزندان عقيل بود (كتاب  ترين و شجاع بر گزارش بلاذري، مسلم قوي. چنانكه بنا٣٤
زياد،  ). همچنين توصيف محمدبن اشعث از دلاوري و شجاعت حضرت مسلم شايان توجه است. زماني كه ابن٣٣٤، ص ٢ج 

گويـد: مـن تـو را مـأمور      كند و به او مي وهش ميوي را به سبب تلف كردن گروهي از نيروهايش براي دستگيري مسلم نك
دستگيري يك نفر (نه يك گروه) كردم، در حالي كه نيروهاي زيادي را براي دستگيري او تلف كردي، محمد در پاسخ او در 

داني كه مرا براي دستگيري شيري ژيان و دلاوري سلحشور كه شمشير  گويد: آيا نمي توصيف شجاعت و قدرتمندي مسلم مي
 ٣٠١، ص ١، جالسلام عليه مقتل الحسين/ خوارزمي،  ٥٣، ص ٥، جكتاب الفتوحاي؟ (ابن اعثم،  اي در كف دارد، فرستاده رندهب

 ).١٠١، ص ٤ج ،طالب ابي مناقب آلشهرآشوب،  ابن/ 
 .٩٣ـ  ٩٢، ص ٤، ج طالب ابي مناقب آلشهرآشوب،  / ابن ١٣٢، ص ٢، ج الارشاد. شيخ مفيد، ٣٥
، (بـه نقـل از: مرشـد    ٧٧ـ   ٧٦، ص ١٣٦٩، ١٢، سال اول، ش ادبستان، »نقالي و شاهنامه خواني«كوري، . كاظم سادات اش٣٦

 ).١٣٤٥، مجلة جنگ اصفهان، »نقالي، هنر داستان سرايي ملي«عباس زريري، 
، ٣دوم، ش  ، سـال نامة فرهنگ، ترجمة و تلخيص الف. افسري، »راويان داستان باستان (نقالي در ايران)«. ماري آلن پيج، ٣٧

 .١٢٢، ص ١٣٧١
، سال پنجم، فرهنگ انديشه، »السلام در دوران قاجار عليه گزارش اجمالي از عزاداري امام حسين«. محسن حسام مظاهري، ٣٨

 . ٩٥ـ  ٩٤، ص ١٣٨٥، ١٧شمارة 
 ـ     ٢١١ـ ٢١٠، ص هويت ايراني و زبان فارسي. شاهرخ مسكوب، ٣٩ ه . وي در ادامة سـخن خـود، بـراي اثبـات ادعـايش، ب

اند، اشاره كرده  ـ فلسفي خود آورده اي كه عرفاي پيشين در آثار عرفاني اسطوره هاي حماسي ـ شواهدي از حكايات و داستان
يكي از اركان فلسفة اشراق سهروردي، به اصطلاح خودش، حكمت خسرواني اكاسره بود؛ انديشة فرزانگي ايران «گويد:  و مي

هاي ايراني، مثل اشاراتي كه  ردي پر است از بازسازي و تعبير عرفاني ـ فلسفي اسطورههاي فارسي سهرو پيش از اسلام. رساله
بينيم. توجه به اسطورة مرغ و  خسرو و چيزهاي ديگر مي القضات به رخش و رستم و زال و شبديز و همت كي هاي عين در نامه

سينا گرفته تا خواجه نصير (تا آنجا كه بـه   از ابن بينيم، بلكه سيمرغ و آزادي روح و قفس جسم را نه فقط در شيخ اشراق مي
رسـد.   گمان در منطق الطير عطار به كمال مي اي كه بي اند، افسانه فكر عرفاني اين دوره مربوط است) و ديگران به آن پرداخته

» انـد.  استفاده كـرده هاي قديم خودمان نيز  دانيم كه جامي و عرفاي ديگر هم فقط به قصص قرآن اكتفا نكرده و از اسطوره مي
 ).٢١١(همان، ص 

 .٢٧، ترجمة كامبيز عزيزي، ص ايران عصر صفوي. راجر سيوري، ٤٠
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 ، تحقيق ابوالفضل ابراهيم، بيـروت، دار شرح نهج البلاغهاالله مدائني هبةالحديد، عزالدين عبدالحميد بن  ـ ابن ابي
 ق. ١٣٨٧، العربيةتب كياء الاح
 ق. ١٤١١، تحقيق علي شيري، بيروت، دارالاضواء، كتاب الفتوحاعثم كوفي، ابومحمد احمدبن علي،  ـ ابن
 .١٣٦٣، قم، نشر أدب الحوزه، لسان العربالدين محمدبن مكرم،  منظور، جمال ـ ابن
جـا، ذوالقربـي (افسـت     يوسف بقاعي، بـي  ، تحقيقطالب مناقب آل ابيشهر آشوب، ابوجعفر محمد بن علي،  ـ ابن

 ش. ١٣٧٩دارالاضواء)، 
 تا. ، بي السلام، تهران، اعلمي عليه مقتل الحسينابومخنف (منسوب به او)، ـ 

 .تا المنار، بي مطبعةالسلام، تونس،  عليهنورالعين في مشهد الحسينـ اسفرايني، ابوسحاق (منسوب به او)، 
ش بـه نقـل از مصـاحبه جليـل      ١٣٦٩، ١٢، ش ادبسـتان ، »خـواني  شاهنامه نقالي و«سادات،  اظمكوري، كـ اش

، جنگ اصـفهان ، »سرايي ملي هنر داستان«زريري، مرشد عباس، نقالي،  خواه با مرشد عباس زريري دوست
١٣٤٥. 

لشريف، ا فرجه تعالي االله عجل الامام المهدي مؤسسةالسلام، تحقيق  عليهالصحيفة الجامعة لادعية الامام السجادـ 
 ق.١٤١١الشريف،  فرجه تعالي االله عجل  الامام المهدي مؤسسةقم، 

، ٣، ش نامة فرهنگ، ترجمة و تلخيص الف. افسري، »راويان داستان باستان (نقالي در ايران)«ـ آلن پيج، ماري، 
 .١٢٣ـ  ١١٨، ص ١٣٧١ بهار

 .١٣٦٢توس، ، ترجمة جلال ستاري، تهران، چشم اندازهاي اسطورهچا،  الياده، ميرـ 
 .١٣٧٢، ترجمة جلال ستاري، تهران، سروش، رساله در تاريخ اديانـ الياده، ميرچا، 

تابخانـة  ك، تصـحيح احمـد سـهيلي باسـتاني راد، تهـران،      ديوان اشعار بابا فغـاني شـيرازي  ـ بابا فغاني شيرازي، 
 .١٣٤٤ سنايي،

 .١٣٧٠، ترجمة جلال ستاري، تهران، توس،دانش اساطيرـ باستيد، روژه، 
مؤسسـة  ، تحقيق السلام و دلائل الحجج علي البشر عشرعليهم الائمة الاثني مدينة معاجزـ بحراني، سيدهاشم، 

 ق. ١٤١٤، مؤسسة المعارف الاسلاميةقم،  المعارف الاسلامية
السلام)، تحقيق  عليه (الامام الحسين عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآيات و الاخبار و الاقوالبحراني، عبداالله، ـ 

 ق. ١٤٠٧امير، مطبعة الشريف، قم،  فرجه تعالي االله عج الامام المهديمدرسة 
 ق. ١٤١٧، بيروت، دارالفكر، تاب جمل من انساب الاشرافكبر،  يحيي بن جا ـ بلاذري، احمدبن

 ق.١٤٢٣فردا، قم، افق ، إحياء الكتب الاسلاميه مؤسسة، تحقيق رياض المصائبـ تنكابني، سيدمحمدمهدي، 
، تحقيـق احمـد عبـدالغفور عطـار، بيـروت،      الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيـة بن حماد،  ـ جوهري، اسماعيل

 ق. ١٤٠٧دارالعلم للملايين، 



 1388، سال ششم، شماره سوم، پاييز  � 182

، ترجمة داوود حاتمي، تهران، علمي و فرهنگي، تعزيه هنر بومي پيشرو ايرانـ چلكووسكي، پيتر جي (گرد آورنده)، 
١٣٦٧. 

 ١٤١٨نوار الهدي، ا ، تحقيق محمد سماوي، قم، دارالسلام عليه مقتل الحسينبن احمدبن محمد،  قـ خوارزمي، موف
 ق.

، تهـران، كتابخانـة خيـام،    تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشـر الدين حسيني،  بن همام الدين ـ خواند مير، غياث
١٣٣٣. 

 .١٣٧٢، ، تهران، دانشگاه تهران لغت نامة دهخداـ دهخدا، علي اكبر، 
 تا). نا، بي  جا، بي ، نسخة عكسي، (بيمجالس الشهداءبن عبدالباقي،  ـ زنگنه، علي
 .٧٧ـ  ٧٦، ص ١٣٦٩ آذر، ١٢، ش ادبستان، »نقالي و شاهنامه خواني«اظم، كوري، كـ سادات اش

 تا. فروشي محمدي، بي ، قم، كتابناسخ التواريخالملك،  سپهر، ميرزا محمدتقي لسانـ 
 .١٣٧٦، تهران، وزارت امور خارجه، اسطوره در جهان امروزلال، ـ ستاري، ج

 ش. ١٣٧٤، ترجمة كامبيز عزيزي، تهران، سحر، چ چهارم، ايران عصر صفويـ سيوري، راجر، 
 تا. نا، بي جا، بي بي، تذكرة الشهداءـ شريف كاشاني، ملاحبيب االله، 

تحقيق سيدمحمدمهدي خرسان، قـم، منشـورات   ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمـال ، ، محمدبن حسنـ شيخ صدوق
 .١٣٦٨الرضي، 

 .١٣٦٣المدرسين،  عةمجااكبر غفاري، قم، منشورات  ، تصحيح عليمن لايحضره الفقيهشيخ صدوق، ـ 
 مؤسسـة ، تحقيـق  الارشـاد فـي معرفـة حجـج االله علـي العبـاد      ــ شـيخ مفيـد، محمـدبن محمـدبن نعمـان،       

 ق.١٤١٣السلام لاحياءالتراث،  عليهم البيت آل مؤسسةالسلام، قم،  عليهم البيت آل
 تا. ، تهران، اعلمي، بياسرار الشهادةئري،  شيرواني دربندي حاـ 

اكسـير العبـادات فـي    بن زاهـد،   بن عابدبن رمضان ئري، مشهور به فاضل دربندي، ملاآقا ـ شيرواني دربندي حا
شـركة المصـطفي للخـدمات    حـرين،  ، تحقيق محمدجمعه بادي و عباس ملاعطيه جمري، باسرار الشهادات

 ق. ١٤١٥، الثقافية
 ق. ١٤٠٩الاعلمي للمطبوعات،  مؤسسة، بيروت، تاريخ الامم و الملوكطبري، ابوجعفر محمدبن جرير، ـ 
 مؤسسةتصحيح نضال علي، بيروت،   ، مشهور به الفخري،المنتخب في جمع المراثي و الخطبطريحي، فخرالدين، ـ 

 ق. ١٤٢٤الاعلمي للمطبوعات، 
 تا. ، به اهتمام محمد علي مجاهدي (پروانه)، قم، اسوه، بيگنجينة الاسرارعمان ساماني، ميرزا نوراالله، ـ 

يم ك، به اهتمام حسيبه مازي اوغلي، تهران، دبيرخانة بزرگداشت حديوان فارسي فضوليـ فضولي بغدادي، محمد، 
 .١٣٧٤محمد فضولي، 

 ق. ١٤٠٥، قم، منشورات الرضي، عليها من إهراق دماء آل العباء االله لامتظلم الزهراءسـ قزويني، رضي بن نبي، 
 .١٣٤٣، به اهتمام تيرداد انديشه، تهران، كاوه،اشانيكديوان عندليب ـ كاشاني، عندليب، 
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، با مقدمه و تصحيح عبدالرحيم عقيقـي بخشايشـي، قـم،    روضة الشهداءالدين حسين،  مالكـ كاشفي سبزواري، 
 .١٣٨١نويد اسلام، 

شـاهنامه،   كربلا بـه سـب  ك ـشرح منظوم ، رمانشاهيكديوان الهامي رمانشاهي متخلص به الهامي، ميرزا احمد، كـ 
 .١٣٧٩توب، كز نشر ميراث مكمقدمه و تصحيح و تعليق اميد اسلام پناه، تهران، مر

 .١٣٧٢، تهران، نشر مركز، رؤيا، حماسه، اسطورهالدين،  ـ كَزّازي، ميرجلال
)، تحقيـق و  النجاة، (ترجمه ذريقه السلام عليه خونين در سوگ امام حسين كاشتبريزي، محمد رفيع، ـ گرمرودي 

 ش.١٣٨٥بازنويسي محمدحسين رفيعيان، قم، حاذق، 
 ق. ١٤٠٣، مؤسسة الوفاء، بيروت، بحار الانوارـ مجلسي، محمدباقر، 

 .١٣٧٣، تهران، باغ آينه، هويت ايراني و زبان فارسيوب، شاهرخ، كمسـ 
، فرهنگ انديشه، »السلام در دوران قاجار عليه گزارش اجمالي از عزاداري امام حسين«حسام،  ـ مظاهري، محسن

 .١٢٨ـ  ٩١، ص ١٣٨٥، بهار، ١٧ش 
 .١٣٨٦بير، ك، تهران، امير فرهنگ معينـ معين، محمد، 

 ق. ١٣٨٢، العربية الحديثةمؤسسة ، تحقيق عبدالسلام محمدهارون، قاهره، وقعة صفينـ منقري، نصربن مزاحم، 
 .١٣٤٤ تابخانة سنايي،كوشش حامد رباني تهران، ك، به ليات اشعار مولانا اهلي شيرازيكـ مولانا اهلي شيرازي، 
 تا. نا، بي جا، بي ، بيمحرق القلوبـ نراقي، محمدمهدي، 

بر ايراني قمي، قـم،  كحقيق ا، محمدابراهيم، فيض الدموع، مقدمه، تصحيح و تملقب به بدايع نگارـ نواب تهراني، 
 .١٣٧٤هجرت، 

 


